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  »پرينكيپيا ماتماتيكا«از كتاب  ايصفحه ●

هاي محض از مقدمه دهد سراسر رياضيات اين بود كه نشان پرينكيپيا ماتماتيكاهدف اصلي  ○
 )30(.اندزبان منطق قابل تعريفبرد كه به هايي را بكار ميآيد و تنها مفهوممحض برمي منطقيِ



 زندان بريكستن

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

  1916 دوست مبارز،

»ترايبيونـال «هفتگي كـوچكي بـود بـه نـام     
31 

الفـان خـدمت نظـام    مخ يه، كه از طرف اتحادي ـ
هاي هفتگـي بـراي آن   شد و من مقالهاجباري منتشر مي

آن كنــار رفــتم، پــس از آنكــه از ســردبيري 
 يهسردبير جديد، كه يك هفته بيمار شده بود، در لحظ ـ

 ـ    هفتـه را بـه جـاي او     يهآخر از مـن خواسـت كـه مقال
پذيرفتم، و در آن گفتم كه سربازان امريكايي در 
انگلستان به عنوان اعتصاب شكن بكار خواهند رفت، زيرا 

ايـن  . اندكرده كه در كشور خودشان به اين وظيفه عادت
مقاله با تكيه بر گزارشي از سناي امريكا نوشته شده بـود  

مـاه   6براي اين كار بـه  . كه من از آن اقتباس كرده بودم
ايـن وضـع بـه هـيچ وجـه بـرايم       . حبس محكـوم شـدم  

نسبت به خود داشتم زنـده   احترامي را كه
چيـزي   يهشـد كـه دربـار   داشت، و موجـب مـي  

بـر اثـر   . كمتر از نابودي جهـان دردآور بـود  
اده شـدم، بـه   در بنـد يـك قـرار د    32وساطت آرثر بـالفور 

توانسـتم هـر قـدر كـه بخـواهم      طوري كه در زندان مـي 
بخوانم و بنويسم، مشروط به اينكه تبليغـات صـلحجويانه   

تعهـدي  : هاي متعدد مطبوع يافتمزندان را از جهت
ــيم  شــكلهــاي منداشــتم، تصــميم لازم نبــود بگيــرم، ب

                 ميــان نبــود، كســي كــارم را قطــع  كننــدگان در
مـدخلي  بسيار كتاب خواندم، كتابي نوشتم بنام 

 اصـولِ كـه تقريبـاً تحريـري بـود از      رياضـي 
را شـروع   تحليـل ذهـن  به زبان ساده؛ و كتـاب  

از طرف مأمور جلـو در زنـدان    در ورود به زندان
ويي كه مكلف بود خصوصيات مرا ثبـت كنـد، بـا خوشـر    

 ».لاادري«: ؛ جـواب دادم از مذهبم پرسـيد 

: ، و بعد آهي كشـيد و گفـت  شودپرسيد چطور نوشته مي

ا گمانم همه يك خـدا  ، امخوب، چند جور مذهب هست

. نكته تا يك هفته مرا دلخوش داشت اين

خوانـدم  اسـتريچي را مـي   يائيان عاليقدرر
آمد و جلو مرا گرفت  نچنان بلند خنديدم كه مأمور زندا
م كه زندان جايي اسـت  و گفت كه بايد به ياد داشته باش

زندان بريكستن ●
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دوست مبارز،صلح ●

هفتگي كـوچكي بـود بـه نـام      يهمجل ○

، كه از طرف اتحادي ـ)دادگاه(
اجباري منتشر مي

پــس از آنكــه از ســردبيري . نوشــتممــي
سردبير جديد، كه يك هفته بيمار شده بود، در لحظ ـ

 ـ    آخر از مـن خواسـت كـه مقال
پذيرفتم، و در آن گفتم كه سربازان امريكايي در . بنويسم

انگلستان به عنوان اعتصاب شكن بكار خواهند رفت، زيرا 
كه در كشور خودشان به اين وظيفه عادت

مقاله با تكيه بر گزارشي از سناي امريكا نوشته شده بـود  
كه من از آن اقتباس كرده بودم

حبس محكـوم شـدم  
احترامي را كه. نامطلوب نبود

داشت، و موجـب مـي  نگاه مي
كمتر از نابودي جهـان دردآور بـود   بينديشم كه

وساطت آرثر بـالفور 
طوري كه در زندان مـي 

بخوانم و بنويسم، مشروط به اينكه تبليغـات صـلحجويانه   
زندان را از جهت. نكنم

نداشــتم، تصــميم
كننــدگان درملاقــات
بسيار كتاب خواندم، كتابي نوشتم بنام . كردنمي

رياضـي  يهبر فلسـف 
به زبان ساده؛ و كتـاب   رياضيات
در ورود به زندان .... كردم

كه مكلف بود خصوصيات مرا ثبـت كنـد، بـا خوشـر    

از مذهبم پرسـيد . استقبال شدم

پرسيد چطور نوشته مي

خوب، چند جور مذهب هست«

اين ».پرستندمي را

يائيان عاليقدررويكتوبار كه كي
چنان بلند خنديدم كه مأمور زندا
و گفت كه بايد به ياد داشته باش

)33(.براي تنبيه
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رداشتم و ت و فلسفه باشم دست بماز اينكه طرفدار حك
بـراي اولـين بـار    . تصوري را كه از ماهيت آدمي داشتم تغيير دادم

اي بـه هـر   هر تازهم از راه تجسم مرگ. 
ورت خشـم و خـروش   متقاعد شدم كه بيشتر آدميان گرفتار نكبتي هستند كه بـه ص ـ 

ديدم كه . توان جهاني نيكو به وجود آورد
 يهبـه هم ـ . انـد هـا از راه منحـرف شـده   

هر مقصـود اجتمـاعي بـودم، و چـون     چون مخالف 
رود، رنجـي بـزرگ را   شـتار آلمانيهـا بكـار مـي    

اما بر اثر شفقت عميقي كه نسبت بـه  . 
اي را از دسـت دادم و بـه دوسـتان تـازه    

برتراند راسل در قاب عكس 

  اول جهاني

از اينكه طرفدار حك. همه چيز را براي من تغيير داد 1914- 191
تصوري را كه از ماهيت آدمي داشتم تغيير دادم يههم. اي كتاب پرداختمبه نوشتن نوع تازه

. نيست عميقاً معتقد شدم كه پارسايي و پاكديني در جهت سعادت آدمي
متقاعد شدم كه بيشتر آدميان گرفتار نكبتي هستند كه بـه ص ـ . چه زنده است پيدا كردم

توان جهاني نيكو به وجود آوردشادماني غريزي است كه مي يهريزد، و فقط با اشاعويرانگر بيرون مي
هـا از راه منحـرف شـده   رحمـي زه، بر اثر بـي رتجعان، به يك اندادر جهان كنوني، مصلحان و م
چون مخالف . گمان شدمكرد بدا ايجاب ميمقاصدي كه انضباطي شديد ر

شـتار آلمانيهـا بكـار مـي    اي براي كُفضيلتهاي روزمره به عنوان وسيله يهديدم كه هم
. يكباره مخالف هر چه اصول اخلاقي است نگردمه گر بمتحمل شدم، تا م

را از دسـت دادم و بـه دوسـتان تـازه    دوسـتان قـديم   . سـتم كـردم از ايـن بليـه ر   غمهاي جهان احساس مي

 

جهانيجنگ  ●

1918جنگ  ○
به نوشتن نوع تازه

عميقاً معتقد شدم كه پارسايي و پاكديني در جهت سعادت آدمي
چه زنده است پيدا كردم

ويرانگر بيرون مي
در جهان كنوني، مصلحان و م
مقاصدي كه انضباطي شديد ر

ديدم كه هممي
متحمل شدم، تا م

غمهاي جهان احساس مي
  )34(.پيوستم

 



شبنم، نيروي تخيـل مـرا   تني كردنش در مهتاب، يا با پابرهنه دويدنش بر روي علفهاي پوشيده از 
سـاس  مـن بـه پـدر شـدن و اح     يهجدي به موضوع علاق ـ

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

  ، دومين همسر راسل 35

تني كردنش در مهتاب، يا با پابرهنه دويدنش بر روي علفهاي پوشيده از 
جدي به موضوع علاق ـ يهكرد كه از جنبجه از كمال جذب مي
  )36(.شدمسئوليت اجتماعي من متوسل مي

برتراند راسل در قاب عكس □ 18
 

  

35دورا بلك ●

تني كردنش در مهتاب، يا با پابرهنه دويدنش بر روي علفهاي پوشيده از دورا با آب ○
جه از كمال جذب ميبه همان در

مسئوليت اجتماعي من متوسل مي
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خواهند سپرد و بـه  خاك ه ب »غربي

، و را ممكن بود بـدل بـه خـدا شـوم    
  

برتراند راسل در قاب عكس 

    

  1921همراه با همسرش دورا در چين، 

غربي يهدرياچ«اند كه مرا در كنار گفته هانييمن گفته بودند كه چ

را ممكن بود بـدل بـه خـدا شـوم    ، زياندكي متأسفم كه چنين نشد. اي خواهند ساختبودم مقبره
  )37(.است شيكست خيلي ا شدن براي كسي كه منكر وجود خدا

 

  

همراه با همسرش دورا در چين،  ●

من گفته بودند كه چ به ○

بودم مقبرهياد
ا شدن براي كسي كه منكر وجود خداخد

 



  )38(.دورا داوطلب شد 1924

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

  با همسرش دورا

1924مجلس شدم و  من در چلسي داوطلب نمايندگي 1923

برتراند راسل در قاب عكس □ 20
 

با همسرش دورا ●

1923و  1922در  ○
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  )جان همراه با فرزند اولش(از چلسي حزب كارگر 

 

  

حزب كارگر  نامزد ●



است صرفاً جانوري، اي ي اول، عاطفههاول، و در درج
ديگر، نوعي احساس مسئوليت است كه از 

ن آپـس از  . پـذير نيسـت  آورد كه به هيچ روي شك
همانا اميد به اين اسـت كـه هـر جـا آدمـي شكسـت       

بخشـد آنـان بتواننـد كـارش را     گ يا پيري به تلاشهاي او پايان مي
ي از جريـان كـل   يزجشناسانه از مرگ شوند، و زندگي وي را 

، و سـالي  ي اينها را آزمـودم ههم .اي كه به آينده راهي نداشته باشد

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

  با پسرش جان و دخترش كاترين

اول، و در درج. ام، سخت پيچيده استاحساس پدري، چنانكه من آزموده
ديگر، نوعي احساس مسئوليت است كه از . كردن چيزي است كه در سير پيشرفت بچه دلپذير است

آورد كه به هيچ روي شكروزمره موضوعي پديد ميآن گريزي نيست، و براي فعاليتهاي 
همانا اميد به اين اسـت كـه هـر جـا آدمـي شكسـت       عنصري از خودپرستي است، كه سخت خطرناك است، و آن 

گ يا پيري به تلاشهاي او پايان ميخورده است فرزندانش توفيق يابند، و وقتي مر
شناسانه از مرگ شوند، و زندگي وي را در هر حال، موجب نوعي گريز زيست

اي كه به آينده راهي نداشته باشددر ته گودال مانده راكد بِهمچون آ
  )39(.ندگيم سرشار از شادي و آرامش بود
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با پسرش جان و دخترش كاترين ●

احساس پدري، چنانكه من آزموده ○
كردن چيزي است كه در سير پيشرفت بچه دلپذير است و شوق تماشا

آن گريزي نيست، و براي فعاليتهاي 
عنصري از خودپرستي است، كه سخت خطرناك است، و آن 

خورده است فرزندانش توفيق يابند، و وقتي مر
در هر حال، موجب نوعي گريز زيست ادامه دهند، و،
همچون آسازند، نه 
ندگيم سرشار از شادي و آرامش بودچند ز
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 نفع شخصي از نظرگاه، پرورش توانايي نگريستن 
قدرتي كه آدمي بينديشد كه گرچه اين امر براي من پيش آمـده بـا ايـن همـه بسـيار هماننـد       

امري خاص چقدر دشوار است كه آدمي امور مربوط به خود را 
او شـده   هكـه دربـار  را عـدالتي  بـي . ا همانند درد و رنج ديگران بدانـد 

ظر را نه فقط در بـاب  ن ، بشمارد و اين وسعت
توانـد  فقط تعليم و تربيت مي. خود رعايت كند
صـافي غيـر شخصـي بنگـرد و     وجود آورد كه امور ياد شـده را از نظرگـاه عـدل و ان   

و  ،از عهده برآيد بايداين همه را تعليم و تربيت 

برتراند راسل در قاب عكس 

    

40ي بيكن هيلمدرسههاي جمعِ بچه
  

، پرورش توانايي نگريستن تواند از عهده برآيديزهاي بزرگي كه تعليم و تربيت مي
قدرتي كه آدمي بينديشد كه گرچه اين امر براي من پيش آمـده بـا ايـن همـه بسـيار هماننـد       . 

چقدر دشوار است كه آدمي امور مربوط به خود را . كه براي ديگران اتفاق افتاده است
ا همانند درد و رنج ديگران بدانـد درد و رنج خود ر. با كيفياتي ويژه نشمارد
، بشمارد و اين وسعتدهدعدالتي كه در مورد ديگران رخ ميارز بياست، همسنگ و هم
خود رعايت كند يهو قارخود خود و ملت  يهكه در مورد طبق، بل

وجود آورد كه امور ياد شـده را از نظرگـاه عـدل و ان   ه ، چنين قدرتي ب
اين همه را تعليم و تربيت . تواند از عهده برآيداين همه را تعليم و تربيت مي

  )41(.آيدچه بخش ناچيزي را از عهده برمي يم و تربيت، تعل

 

  

جمعِ بچهراسل در  ●

يزهاي بزرگي كه تعليم و تربيت مياز چ ○
. نفع عامه است
كه براي ديگران اتفاق افتاده استحوادثي است 

با كيفياتي ويژه نشمارد
است، همسنگ و هم

، بلخود يهخانواد
، چنين قدرتي بدر شخص
اين همه را تعليم و تربيت مي. قضاوت كند
، تعلاز اين همه

 



)44(.به دنيا آمد 1937در  43پيتر اسپنس را به همسري گرفتم، و كوچكترين فرزندم، كنراد
  

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

  ، همسر سوم راسل 42اسپنس) پيتر

پيتر اسپنس را به همسري گرفتم، و كوچكترين فرزندم، كنراد
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پيتر(پاتريشيا  ●

پيتر اسپنس را به همسري گرفتم، و كوچكترين فرزندم، كنراد 1934در  ○
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پيگيـر را   اي غير جزمي و عشق به كـاوش 
هر معلمي كه مشتاق است شاگردان خود را به بهترين صورت بار آورد، بايـد  

اي اسـت  حقيقت الهه. قت بداندسياسي، بلكه خدمتگزار حقي
رد كه هر چه از شود، اما ارزش داگز به تمامي تسخير نمي

برتراند راسل در قاب عكس 

   

  1940، آوريل آنجلسدر لس دانشگاه كاليفرنيا

اي غير جزمي و عشق به كـاوش بايد در دانشجويان روحيه كننددانشگاه تدريس مي كساني كه در
هر معلمي كه مشتاق است شاگردان خود را به بهترين صورت بار آورد، بايـد  . ... بخشبپرورند نه يقين آسايش

سياسي، بلكه خدمتگزار حقي يهخويشتن را نه مدافع فلان قشر يا بهمان دست
گز به تمامي تسخير نميدور كه هرتابان، همواره مستور، پيوسته از دسترس 

)45(.آيد وقف او گرددروح انساني برمي
  

 

  

دانشگاه كاليفرنياراسل در  ●

كساني كه در ○
بپرورند نه يقين آسايش

خويشتن را نه مدافع فلان قشر يا بهمان دست
تابان، همواره مستور، پيوسته از دسترس 

روح انساني برمي

 



.   

به نظر رسيد كـه  . از من براي استادي كالج شهر نيويورك دعوت شد
كـاري كـه در آنجـا داشـتم مسـتعفي          
ام را دريافت كرد مطلع شـدم كـه اسـتخدامم در نيويـورك قطعـي      

. كـه كـار از كـار گذشـته اسـت     نيست و براي پس گرفتن استعفا به رئيس دانشگاه مراجعه كردم، اما او گفت 
ض كـرده بودنـد، و   آتشه به سهمي كه در حقوق دادن به يك كـافر داشـتند اعتـرا   

كه دخترش به بخشي از كالج شـهر  ، خانمي
كردم، برانگيخته شد تا دعوايي طرح كند و بگويد كـه حضـور   

دعوي عليه من نبود، بلكـه  . خطرناك خواهد بود
من كوشيدم كه يكي از دو طرف دعـوي باشـم، امـا گفتـه شـد كـه       

بـود، همـان قـدر نگـران شكسـت      ) خوانده

انگيـز، مشـحون از   درا، شـهوت هـرزه «دادستان، كتابهاي مـرا  

اري از صـداقت، و  فكرانه، عء، منافي حرمت، كوته

دعوي در محضر مردي ايرلندي مطرح گرديـد كـه بـه تفصـيل و بـا      

كه خاص امريكاييان است عليه مـن شـروع   

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

   1940آنجلس ، لسي راسل

.و جان 46يت، پاتريشيا،  ك)پسر دومش( كنرادراسل، : به راست

از من براي استادي كالج شهر نيويورك دعوت شد 1939- 1940در اواخر سال تحصيلي 
كـاري كـه در آنجـا داشـتم مسـتعفي          ترتيب كار داده شده است، و به رئيس دانشگاه كاليفرنيا نوشـتم كـه از   

ام را دريافت كرد مطلع شـدم كـه اسـتخدامم در نيويـورك قطعـي      نيم ساعت بعد از آنكه رئيس نامه
نيست و براي پس گرفتن استعفا به رئيس دانشگاه مراجعه كردم، اما او گفت 

آتشه به سهمي كه در حقوق دادن به يك كـافر داشـتند اعتـرا   دو مسيحيِ دهندگانِ
خانمي. ... شودحال شده بود كه از شر من راحت ميرئيس دانشگاه خوش

كردم، برانگيخته شد تا دعوايي طرح كند و بگويد كـه حضـور   يدا نميرفت كه هيچگاه من با آن سر و كار پ
خطرناك خواهد بود دخترش براي عفاف] كالج شهر نيويورك[من در آن مؤسسه 

من كوشيدم كه يكي از دو طرف دعـوي باشـم، امـا گفتـه شـد كـه       . عليه شهرداري نيويورك تنظيم شده بود

خوانده =(چه اسماً مدعي عليه شهرداري، اگر. من ارتباطي ندارد

دادستان، كتابهاي مـرا  . پيروزي آندعوي بود كه آن بانوي خوب نگران 

ء، منافي حرمت، كوتهعشقي، مقوي با خواهشهاي نفساني، منافي عفت، مبلغ جنونِ

دعوي در محضر مردي ايرلندي مطرح گرديـد كـه بـه تفصـيل و بـا      . خوانده بود »نصيب از تار و پود اخلاق

كه خاص امريكاييان است عليه مـن شـروع    »شكارهاي جادوگران«يكي از آن . ... وقاحت عليه من سخن گفت

  )47(.درآمد) حرام(ريكا به صورت تابو شد، و در سراسر ام
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ي راسلخانواده ●
به راست از چپ - 

در اواخر سال تحصيلي  ○
ترتيب كار داده شده است، و به رئيس دانشگاه كاليفرنيا نوشـتم كـه از   

نيم ساعت بعد از آنكه رئيس نامه .شوممي
نيست و براي پس گرفتن استعفا به رئيس دانشگاه مراجعه كردم، اما او گفت 

دهندگانِماليات
رئيس دانشگاه خوش

رفت كه هيچگاه من با آن سر و كار پمي
من در آن مؤسسه 

عليه شهرداري نيويورك تنظيم شده بود

من ارتباطي ندارد دعوي به

دعوي بود كه آن بانوي خوب نگران 

خواهشهاي نفساني، منافي عفت، مبلغ جنونِ

نصيب از تار و پود اخلاقبي

وقاحت عليه من سخن گفت

شد، و در سراسر ام
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49در ويلز شمالي
   

برتراند راسل در قاب عكس 

    

در ويلز شمالي 48در فستينياگ )و چشم انداز زيباي آن(راسل 

 

  

راسل  يخانه ●

 



، من در چشم دستگاه چنان قدر و منزلتي پيدا كردم كه فكر كردند بـه مـن هـم بايـد     

من شـد، زيـرا، هـر چنـد ممكـن اسـت       
سسات انگليسـي شـود، مـن از روي شـور و     
                   عطـا شـود چـون گنجـي گرانبهـا ارج     

شـاه  پاد. لازم بود كه براي اجراي تشريفات رسمي اعطاي اين مقام در كاخ باكينگم حضور بهم رسـانم 
 يهرسيد از اينكه مجبور است به چنين مرد عجيبي، كه سـابق 

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

، من در چشم دستگاه چنان قدر و منزلتي پيدا كردم كه فكر كردند بـه مـن هـم بايـد     1949در اوايل سال 

من شـد، زيـرا، هـر چنـد ممكـن اسـت        يهاين كار موجب شادماني فوق العاد. داده شود 50شايستگي
سسات انگليسـي شـود، مـن از روي شـور و     از انگليسيان و بيشتر مؤب بسياري تعج يهشنيدن اين مطلب ماي

عطـا شـود چـون گنجـي گرانبهـا ارج     شوق انگليسي هستم، و افتخاري را كه از طرف رئيس كشورم بـه مـن ا  
لازم بود كه براي اجراي تشريفات رسمي اعطاي اين مقام در كاخ باكينگم حضور بهم رسـانم 

رسيد از اينكه مجبور است به چنين مرد عجيبي، كه سـابق بود، اما اندكي ناراحت به نظر ميخوش برخورد 
  )51(.هم داشته است، ابراز مرحمت كند
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در اوايل سال  ○

شايستگي نشان
شنيدن اين مطلب ماي

شوق انگليسي هستم، و افتخاري را كه از طرف رئيس كشورم بـه مـن ا  
لازم بود كه براي اجراي تشريفات رسمي اعطاي اين مقام در كاخ باكينگم حضور بهم رسـانم . نهممي

خوش برخورد 
هم داشته است، ابراز مرحمت كند محكوميت
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»انجمن استراليايي امـور بـين المللـي   
بـه اسـتراليا رفـتم تـا در      52

از مردم آنجـا خيلـي خوشـم    . ... سرد سخنراني كنم
تقـال داد بسـيار بـر مـن اثـر      شد به راديو ان

برتراند راسل در قاب عكس 

    

  1950استراليا، 

انجمن استراليايي امـور بـين المللـي   «با قبول دعوت  1950در پايان ماه ژوئن 

سرد سخنراني كنم موضوعهاي مرتبط با جنگ يهدانشگاههاي مختلف دربار
شد به راديو انمذاكرات و گپهاي خصوصي را هم مي آمد، و بزرگي كشور و اينكه

 

  

استراليا، راسل در  ●

در پايان ماه ژوئن  ○

دانشگاههاي مختلف دربار
آمد، و بزرگي كشور و اينكه

  )53(.گذاشت

 


